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  مقدمه

 ،در زمينـه تكنولـوژي   الاسلام و المسـلمين ميربـاقري و دكتـر علـي پايـا      حجتگاه ديد
دارد.  2كلايـن استفان و  1هخبونماريو شباهت زيادي با ديدگاه فلاسفه رئاليستي همچون 

دانند كه ميتكنولوژي را هر گونه برساخته آدمي  )2003(هخميرباقري و پايا همچون بون
مطـابق  . استو رفع نيازهاي عملي طبيعي يا اجتماعي  واقعيتهدف آن كنترل يا تبديل 

تعلـيم و  توان از هاي مادي و مهندسي مي با اين تعريف از تكنولوژي در كنار تكنولوژي
ن و ... به عنـوا  مديريت، تحقيق در عمليات، ريزي شهري، برنامهسياست، حقوق، تربيت

 ،تكنولوژيـك محصول نهائي يك فرآينـد  هاي اجتماعي ياد كرد. در اين نگاه،  تكنولوژي
(موحـد  . باشـد  يـا يـك برنامـه    ازمانسيك تواند ، كه حتي ميصنعتيي كالا نه تنها يك

    )1389ابطحي، 
چنـد  تكنولوژي را در ) 2003(كلاين الف) همچون  1389ري (ميرباقاز سوي ديگر 

  :كندميسطح بررسي 
در ايـن نگـاه،   تكنولوژي به عنوان ابزار توليد محصـول يـا خـدمت خـاص:     . 1

كنـد، يـا   تكنولوژي ماشين آلاتي است كه منابعي را به يك محصول خـاص تبـديل مـي   
  كند.  خدماتي را ارائه مي

-در اين نگاه تكنولوژي يـك نـرم  . تكنولوژي به عنوان ابزار طراحي و مهندسي: 2

 ـ   را طراحي و مهندسي مي يخاصافزار است كه توليد محصول  وري اكنـد. دايـره ايـن فن
تر از تكنولوژي به مفهوم قبل است، چرا كه تكنولوژي به مفهوم قبل، ماشين آلاتي وسيع

اي كند يا خدمات ويـژه است كه منابع خاصي را صرفاً به يك محصول خاص تبديل مي
امـا   يـد كنـد.  گـري را تول تواند محصول يـا خـدمات دي  كند، و به راحتي نميرا ارائه مي

هاي گوناگون بـراي توليـد انـواع    افزاري است كه در طراحيتكنولوژي در نگاه دوم نرم
  آيد.محصولات و خدمات به كار مي

تكنولـوژي در ايـن    . تكنولوژي به عنوان ابزار توليد نرم افزار توليـد محصـول:  3
شـود و بخـش   توليد مـي  معادلات و علوم كاربردينگاه به معناي روشي است كه از آن 

  دهد.تشكيل مياساسي و محوري تكنولوژي را 
نماياند كه اسـتفاده از آن در  ) نيز سطوحي از تكنولوژي را از هم بازمي2003(كلاين 
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بـه عقيـده   رسد. تر به نظر مي بومي مناسبتكنولوژي ديني و و مطلوبيت امكان از بحث 
  كلاين:

سـاخته شـده (از جملـه ماشـين، كـامپيوتر       ترين كاربرد تكنولوژي ابزارهاي رايج .1
 و...) هستند.

تلقي دوم وقتي است كه ماشين آلات، منابع اوليـه، نيـروي انسـاني متخصـص و      .2
انجامـد،  نيـاز (تلقـي اول از تكنولـوژي) مـي     فرايندهايي را كه به توليد ابزارهاي مـورد 

ري از تكنولـوژي  اين تلقي از تكنولـوژي شـبيه تلقـي اول ميربـاق     خوانيم.تكنولوژي مي
 است.

ي، اطلاعــات و شناســتــر بــه تكنولــوژي، دانــش فنــي، روشدر نگــاهي عميــق .3
توانـد بـه سـاخت،  نگهـداري و بـه خصـوص توسـعه صـنعتي         هايي را كه مـي  مهارت

ي (تكنولوژي در معناي دوم) بينجامد كه هدف آن توليد ابزارهاي مـورد نيـاز (تكنولـوژ   
اين سطح تلقي از تكنولوژي مشابهت بسـياري   نيم.دادر معناي اول) است تكنولوژي مي

 با تكنولوژي در معناي دوم و سوم ميرباقري دارد.

اي شده است  هاي انساني آن توجه ويژههايت، در تعريف تكنولوژي به جنبهدر ن .4
شود. در اين تلقي چنـين ادعـا   ي ياد ميو از شبكه نيازهاي اجتماعي، به عنوان تكنولوژ

صـنايع و محصـولات    هـا،  اي خـاص از نيازهـا؛ دانـش   جـود شـبكه  شود كه بدون ومي
ايـن سـطح تلقـي از     توانند به صورت پايـداري وجـود داشـته باشـند.    تكنولوژيكي نمي

كند در بحث از امكان و مطلوبيت تكنولوژي دينـي  تكنولوژي كه كلاين به آن اشاره مي
 و بومي تاثير بسياري خواهد داشت.

تكنولـوژي و  ر است مقايسه تطبيقي تلقي ميرباقري و پايا از آنچه در اين مقاله مد نظ
به » بوم«به تعبير ميرباقري و » مذهب(«متناسب سازي تكنولوژي با فرهنگ به خصوص 

ديدگاه ميربـاقري و   هاي متعدداست. در بررسي ابتدايي و با توجه به شباهت )تعبير پايا
گيـري از تكنولـوژي و   راهكارهـاي بهـره  ذ در زمينه اتخاكه اين دو رسد پايا، به نظر مي

بنـدي   داشته باشند. اما بررسي دستهيكديگر اتفاق نظر  نيز بابا فرهنگ سازي آن متناسب
توانيم با تكنولوژي برقرار كنيم و مقايسـه  مختلفي كه مي هاينسبتاز گانه ميرباقري سه

سـازد.  را آشـكار مـي  اين دو ديـدگاه  بين جدي  هايپايا تفاوتي دهاپيشن ن با راهكارآ
بـا وجـود   را هـا كجاسـت و چ ـ  است كه ريشـه ايـن تفـاوت   مقاله آن اصلي اين پرسش 
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-متناسبپيشنهادي جهت هاي متعدد در تحليل تكنولوژي، در زمينه راهكارهاي شباهت

 اتاختلاف ـتكنولوژي با فرهنگ و بوم و نحوه مواجهه با تكنولـوژي غربـي، ايـن    سازي 
  ؟    آمده استوجود شمند ببين اين دو انديمبنايي 

  مباني مشترك ديدگاه ميرباقري و پايا درباره تكنولوژي

داري تكنولـوژي  ميرباقري و پايا درباره چيستي تكنولوژي، رابطه آن با فرهنگ و جهـت 
  ي دارند: بسيار هاي مشتركديدگاه

 هـا، رفـع  براي تامين خواسته ها انسان) تكنولوژي را برساخته 1388و 1386پايا ( .1
گويي به نيازهاي غير معرفتي (به صورت مستقيم) و معرفتي (به صـورت  حوائج و پاسخ

نيـز  ) 21ج،ص1389( داند. ميرباقريغير مستقيم) ابداع كنندگان يا بهره گيرندگان آن مي
هـاي   تكنولـوژي يـاب خـود   مختلف براي ارضاء نيازهاي توسـعه  هاي معتقد است تمدن

 .ورندآمتناسب با خود را به وجود مي

 ـمعيار ) 1388پايا ( .2 رفـع  آن در كارآمـدي  يـك تكنولـوژي را    ذيرشارزيابي و پ
بـه بيـان   اسـت.  و مورد استفاده قـرار گرفتـه   كه به واسطه آن خلق شده داند ميحاجتي 

 . ميربـاقري است »موفقيت در حل مسائل عملي«پيشرفت  ،معيار اصلي در فناوري ،ديگر
و ي گـزينش  هـا مـلاك از تاي تحقق اهـداف را  نيز كارآمدي در راس) 24ج، ص 1389(

  داند.مي ها سنجش تكنولوژي
معتقـد اسـت:    هـا  انسـان هاي مشترك ميـان تمـامي   ) به وجود ويژگي1388پايا ( .3

هاي زيستي كه فصل مشترك انسان بـا حيوانـات بـه     علاوه بر اشتراك در جنبه ها انسان«
فـارق او از ديگـر موجـودات    هايي كه مختص آدمي و ويژگيسري در يكآيد، شمار مي

خودآگاهي و توانايي براي تاملات مرتبـه دومـي از جملـه     توانايي بر معنا سازي،( است
و قادر بـودن   استعداد توجه به ملاحظات اخلاقي، قدرت استفاده از زبان، قابليت نقادي،

رك ميرباقري نيز به وجود فطرتي مشـت  »مشتركند.) با هم هاي هنجاري بر توليد برساخته
هـا بـه    انسـان سطحي از ادراكات ما در همه : اذعان دارد ها انسانو خدادادي ميان تمامي 

 ينو مـومن فـار  كانبياء بـا  احتجاج وجود دارد و بر اساس همان سطح، هماهنگ صورت 
تركيبي است از عقل عمـل   ،احتجاجاز سوي ديگر بايد توجه داشت كه . شودميممكن 
هماهنگي وجـود دارد، كـه   قل عمل و هم عقل نظر پايگاه هم در عنظر. بنابراين  و عقل

 )149، ص1387(ميرباقري،  .است همان فطرت
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 أكه ناشي از منش ينيازهاي آدمي، به استثناي شمار معدود) «1388به عقيده پايا ( .4
از رهگـذر  كـه   زيستي انسان است، يكسره نيازهاي فرهنگي و برساخته اجتماع هسـتند 

هاي متفـاوتي  شكل گرفته و هويتها و جغرافياهاي متفاوت سنت ،هاحضور در فرهنگ
هاي مشترك در پرتو حضـور در  ميرباقري نيز معتقد است ويژگي »بخشد.مي ها انسانبه 

هاي متفاوت از اراده و اختيار تغيير جهت داده و گيريشرايط محيطي و اجتماعي و بهره
ميرباقري بر اين بـاور اسـت    ،ان ديگرآورد. به بيها و نيازهاي مختلف را پديد مي هويت
هاي در حال توسـعه و  را به صورت نظام نيازمندي ها انساننيازهاي مشترك بين  كه اگر

تكامل در بستري تـاريخي و اجتمـاعي مطالعـه كنـيم، خـواهيم ديـد كـه فاصـله نظـام          
 )56، ص1385(ميرباقري،  .شودها روز به روز از هم بيشتر مينيازمندي

هـاي فرهنگـي    با حساسيت ها تكنولوژي) بر اين باور است كه هرچه 1388پايا ( .5
) 1389. ميربـاقري( است تر و كارآمدترهمسازتر باشند، براي آنها مناسب بهره گيرندگان

دي را در بسـتري كـه در آن خلـق    بيشترين تناسب و كارآم ها تكنولوژينيز معتقد است 
ديگـر بـه نقـص در    فرهنگـي  ا در شرايط گيري آنهدهند و بكاراند از خود نشان ميشده

 به عقيده ميرباقري، اگر فرآيند و مسير تكامل نياز و ارضـاء  شود.آنها منتهي ميكارآمدي 
آنهـا نيـز متفـاوت     مـورد نيـاز  هـاي   فناوريجدا شد، از هم ي مؤمنين و كفار  در جامعه

(بـراي   هـا ناوريفكند، يعني يك سلسله  پيدا ميمعنا ديني غير ديني و شود و فناوري مي
(ميربـاقري،   ».هاي ديني قرار گيـرد  در خدمت ارزشتواند ) نميل فناوري توليد خمرامث

 )21ج، ص1389

تواند صبغه ديني ) معتقد است تكنولوژي مي1388پايا ( ،با توجه به اين مقدمات .6
اراي جهتگيري دينـي يـا ضـد دينـي     و بومي به خود بگيرد. ميرباقري نيز تكنولوژي را د

-هايِ در حال توسعه ديني شكل مـي اي كه درصدد رفع نظام نيازمنديداند و فناوريمي

 )30ج، ص 1389داند. (ميرباقري، ديني ميفناوري و كارآمد است را گيرد 

هـا و   نـه تنهـا در قالـب ماشـين     هـا  تكنولـوژي ) بر اين باور است كه 1388پايا ( .7
ي انسـاني و اجتمـاعي و بـه    هـا  لـوژي تكنوي نـرم،  هـا  تكنولوژيابزارها، بلكه در قالب 

) نيـز از  الـف  1389( تواننـد نمـود يابنـد. ميربـاقري    ها نيـز مـي  ها و نقشهصورت طرح
 كند.هاي سخت ياد مي در كنار تكنولوژي ي نرم و انساني و اجتماعيها تكنولوژي
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  نسبت ما و تكنولوژي در نگاه ميرباقري و پايا

وجود دارد، درباره تكنولوژي ميرباقري و پايا دگاه ديمتعددي كه بين  هاشباهتبا وجود 
 جديـد با تكنولـوژي  و بايد توانيم ديدگاه اين دو درباره نسبتي كه ما ميرسد ر ميبه نظ

گيـري از تكنولـوژي   و راهكارهاي يكساني براي بهرهاشد برقرار كنيم نيز شبيه يكديگر ب
هـاي   در مواجهه با فناوري ج)1389( ميرباقريبه عقيده  .شودارائه جديد توسط اين دو 

  :، سه رويكرد وجود داردجديد
ي  توليد شده يك پديـده جديد اي كه در دنياي  رويكردي كه معتقد است فناوري .1

توانيم از فناوري  بنابراين مي .خاصي نيستهاي و ارزشجهاني است و مقيد به فرهنگ 
  .آنها را توسعه بخشيم ده كنيم و حتي در موارديهاي خود استفا براي آرمانجديد 

نـد  كخوب و بد تقسيم نموده و تصـور مـي  را به تكنولوژي غرب كه  يرويكرد .2
هاي بد آن را وانهاد. در و فناوري درن استفاده كردمغرب خوب هاي  توان از فناوري مي

 اخـلاق و ادبيات انضمامي معنـوي و فرهنـگ   گردد كه بايد اين ديدگاه چنين عنوان مي
بكار ي مدرن  جامعهدر يافته هاي شكلفناوريرايند گزينش و استفاده از در في را اسلام

  شكل بهينه استفاده گردد.به ها گرفت تا از فناوري
روح حـاكم  معتقد اسـت  و دانسته دار  جهترا ي تكنولوژي  توسعهرويكردي كه  .3

بيـان   هاي مدرن بعد از رنسانس، غير ديني بوده و غرب نيز ابـايي از  ي فناوري بر توسعه
شاهديم كه تكنولوژي مدرن به طور جـدي از فرهنـگ   بر اين اساس اين موضوع ندارد. 

 هـا شـده   (فناوري مدرن) به شدت آميخته با انگيزهها  مذهب فاصله گرفته و اين انگيخته
نـوع  ايـن  لـذا  و  انـد  و رنگ فرهنگ و عقلانيت و مـذهب خاصـي را بـه خـود گرفتـه     

تـوانيم بـه هـر     د و ما نمـي نگيرمطلوب در اختيار ما قرار  در شكلند نتوا نميها  فناوري
 دهيم.ها را موضوع تصرف خودمان قرار خواهيم آن شكل كه مي

 ميربـاقري در اين ميـان  هاي جدي با هم دارند.  تفاوت ،اين سه نگاه آشكار است كه
درن به ديدگاه سوم معتقد است و از تعابيري مانند عصر گذار براي عبور از تكنولوژي م

    .كندمتناسب با فرهنگ مذهبي ياد مي دستيابي به تكنولوژيو 
رسد ديدگاهي در عرض سه در وهله اول به نظر مي ديدگاه پايا در درباره تكنولوژي

) تكنولوژي را برساخته آدميان براي رفع حـوائج  1388و  1386ديدگاه فوق است. پايا (
اي از حـوائج و  ه به وابستگي بخش عمدهداند و با توجو ارضاء نيازهاي غير معرفتي مي
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ي هـا  تكنولـوژي ، بـه خصـوص   هـا  تكنولوژي هاي آدمي به نظام فرهنگي و ارزشي،نياز
كنـد  دار قلمداد مي انساني و اجتماعي را، داراي بار ارزشي و فرهنگي و به تعبيري جهت

 ـ  1388(شباهت به ديدگاه سوم)، اما از سـوي ديگـر پايـا (    افتن ) از قابليـت عموميـت ي
-دفاع مـي ها و شرايط جديد بواسطه انجام تنظيمات براي سازگاري با محيط تكنولوژي

هـاي   . به تعبير ديگر، پايا معتقد است با انجام تنظيمات لازم در بسياري از تكنولوژيكند
(اخـتلاف بـا ديـدگاه     توان آنها را در راستاي تحقق اهداف ديني بكـار گرفـت  غربي مي

  دگاه دوم).سوم و شباهت به دي
در ايـن دو  رسد ديـدگاه  بين ميرباقري و پايا به نظر مي مشتركهاي وجود ديدگاهبا 

نيـز يكسـان باشـد.    هاي خاص ديني  توليد تكنولوژيزمينه امكان، مطلوبيت و ضرورت 
در بدو امر چنين بـه  كند كه با پذيرش چنين مقدماتي ) به صراحت اشاره مي1388يا (پا

هـاي كـاربران در ظـرف و    ، به اعتبار آن كه پاسـخگوي نياز ها لوژيتكنورسد كه نظر مي
توانند و بايد صورت بومي به خود بگيرند و بـر  هاي خاص و مشخص هستند، ميزمينه

نـه تنهـا مجـاز كـه مطلـوب و       هاي بـومي و دينـي   تكنولوژياين اساس سخن گفتن از 
، يك وظيفه مبرم بـه  ها تكنولوژيضروري است و كوشش براي بسط و تكميل اين قبيل 

. امـا پايـا   آيد. اين يعني همان نگاه سومي كه ميرباقري به آن اشـاره كـرده بـود   شمار مي
و مطلـوب   ويـژه، ضـروري   بيني معتقد است ايجاد تكنولـوژي كـاملاً  برخلاف اين پيش

اي مناسـب  توان به نمونههاي موجود مي تنظيمات در تكنولوژياي نيست و با انجام پاره
 با نظـر  مخالفنظري دست يافت و اين  اهداف ديني و بومينولوژي براي توسعه از تك

    .است ميرباقري
-اند و حضـور در محـيط  ها حساس به ظرف و زمينه تكنولوژيبه عقيده پايا هرچند 

هـا شـود و كوشـش     تواند منجر به ظهور نيازهايي مختص همان محـيط هاي خاص، مي
يي خاص و ويـژه در يـك   ها تكنولوژيبه ظهور  براي پاسخگويي به اين نيازهاي خاص

محيط و فرهنگ معين منجر گردد، اما چنين نيست كه تكنولوژي يا ابزاري كـه در يـك   
اند، ابداع شده، قابـل   فراد حاضر در آن محيط احساس كردهنقطه و براي رفع نيازي كه ا

از آنجا كـه   ،جه داشتاستفاده در نقاط ديگر و به وسيله افراد ديگر نباشد. منتهي بايد تو
بيشترين تناسب را با ظرف و زمينه توليد كنندگان خود دارند، چنانچه قرار  ها تكنولوژي

باشد آنها را در ظرف و زمينه ديگري به كار گرفت، بايـد تنظيمـات مناسـب محيطـي و     
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از آن دارد كـه بخـش اعظـم    شـواهد حكايـت    ،فرهنگي در آنها انجام گيرد. به باور پايا
توان آنهـا را بـا تنظيمـات    ) از اين خاصيت برخوردارند كه مي(نه همه آنها ها وژيتكنول

تـوان بـه   به عقيده پايا اين تنظيمات را مـي مناسب در نقاط ديگر مورد استفاده قرار داد. 
  طور كلي به دو دسته تقسيم كرد:

بنز كـه در  به عنوان مثال اگر قرار باشد اتومبيل  :تنظيمات ناظر به محيط طبيعيالف) 
آلمان و براي آب و هواي خاص آن كشور ساخته شـده اسـت در قطـب شـمال مـورد      
استفاده قرار گيرد، لازم است تنظيماتي متناسب بـا محـيط قطبـي در آن صـورت گيـرد،      

 نظير اين كه روغن موتور آن به ضد يخ مناسب مجهز شود و ...

مـات بـه منظـور غنـي     اين نوع تنظي :معنايي و مفهومي تنظيمات ناظر به سپهر  ) ب
از گيـرد تـا امكـان اسـتفاده     انجـام مـي  مفهـومي كـاربران   و  هاي معنـايي سازي ظرفيت

فـراهم آيـد و   محيط ديگر تكنولوژي ساخته شده در يك جامعه خاص، در  كاركردهاي
تكنولـوژي اسـت را پاسـخ    ابداع كننـدگان  نيازهاي يي كه كم و بيش مشابه بتواند نيازها

 دهد.

به دارد: يكي اين كه  پاياديدگاه با اختلاف دو در اين بحث ) 1383ري(ميرباقديدگاه 
رويكرد تصرفي داشته و دنيا را به عنـوان هـدف خـود     عقيده ميرباقري تكنولوژي مدرن

آن را بـا فرهنـگ مـذهب هماهنـگ      توان با تنظيمـات اختيار كرده و به همين دليل نمي
فلسفه زنـدگي و مفـاهيمي   و اسلام از  ديگر اين كه تلقي يكساني در غرب مدرننمود. 

هـاي متفـاوتي از   گيري گونـه متفاوت باعث شكل و اين تقلي مانند سعادت وجود ندارد
در ادامه منشـا اخـتلاف ميربـاقري و     متفاوت خواهد شد.ي تكنولوژي متناسب با نيازها

  شود. پايا به تفصيل بررسي مي

  بررسي ريشه اختلاف ديدگاه ميرباقري و پايا

ديـدگاه  متعـدد در   بـا وجـود مشـتركات    :كنـيم دا پرسش اصلي مقاله را تكرار مـي مجد
گيري از تكنولـوژي غربـي بـراي    ه بهرهميرباقري و پايا در زمينه تكنولوژي، چرا در زمين

آيـا  وجـود دارد؟  بـين ايـن دو   رفع نيازها و حوائج جامعه اسلامي اين مقـدار اخـتلاف   
رك ياد شده، بـه چنـين نتـايج متضـادي انجاميـده      اي به مقدمات مشتاضافه شدن مقدمه

يا ديدگاه تفصيلي ميرباقري و پايا درباره مقدمات مشترك ياد شـده منشـأ چنـين    است؟ 
براي پاسخ به اين سوال ادله ميرباقري و پايـا را بـراي اخـذ    اختلاف نظري گشته است؟ 
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رسـد ريشـه   مـي بـه نظـر   كنـيم.  ميجه متضاد، از آن مقدمات مشترك بررسي ياين دو نت
در قالـب سـه   كه آنهـا را   اختلاف پايا و ميرباقري در سه موضوع به ظاهر مشترك باشد

  سازيم:ميسوال مطرح 
تـاريخ و  ، فرهنـگ  ،وجود دارد كه فارغ از هر بـوم  ها انسانآيا نياز مشتركي بين  .1

 ـ يكسان است؟ ها انسانجغرافيايي در ميان همه  زان آن نياز كدام است؟ آيا پذيرش آن مي
  كند منتهي شود؟  تواند به نتايجي كه پايا به آن اشاره مينياز مشترك مي

قائـل اسـت همـان     ها انسانآيا هسته مشتركي كه پايا به عنوان امري يكسان بين  .2
  فطرت در انديشه ميرباقري است؟

  ؟  آيا مفهوم كارآمدي در نگاه ميرباقري و پايا به يك معناست .3
وجود هسته مشترك بـين  ، به طوري كه قي با هم دارنداين سوالات ارتباط وثيپاسخ 

امكـان اسـتفاده از   سبب پـذيرش نيـاز مشـترك گشـته و وجـود نيـاز مشـترك         ها انسان
را (با فـرض انجـام برخـي تنظيمـات مـادي و      هاي مختلف  در فرهنگواحد تكنولوژي 

  خواهد نمود.فتني پذيرمعنوي) 

  تفاوت هسته مشترك و فطرت

  : دارداول بيان ميساله پايا در پاسخ به م
همه آدميان، صرف نظر از فرهنگي كه به آن تعلق دارند، يا شيوه زيستي كـه بـدان   «

ها، صفات و نيازها كه مميز آنان اي متشكل از برخي ويژگيمايه اند، در بنخو كرده
از ديگر موجودات (نظير جماد، نباد، حيـوان، فرشـته و خـدا) اسـت، مشـتركند. از      

هـاي  ها و آگـاهي توان به توانايي بر دستيابي به معرفتمايه مي اي اين بنجمله اجز
مرتبه دوم و بالاتر، توانايي بر نقادي، قابليت اخلاقـي بـودن، قـدرت بـر تجـويز و      

هـايي معنـايي و   تدوين قوانين، قابليت بكارگيري زبـان، توانـايي بـر ايجـاد شـبكه     
ز به حفظ خويش، نياز بـه ارتبـاط بـا    مفهومي، نياز به شناخت محيط و پيرامون، نيا

ها و  هاي هويتي آدميان در ظرفديگري، شوق جاودانگي، و ... اشاره كرد. همه لايه
مايـه مشـترك بسـط    هاي مختلف فرهنگي، تاريخي و سنتي و ... حول اين بنزمينه

 هاي مشترك، امكان تفهيم و تفاهم ميان كسـاني كـه  مايهيابد. به اعتبار همين بينمي
هاي متفاوت تعلق دارنـد وجـود دارد و دسـتاوردهاي تمـدني      ها و سنت به فرهنگ

دهـد تـا دانـش و    باشـد و امكـان مـي   اقوام و ملل براي يكديگر كارساز و مفيد مي
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تجارب بشري از جايي به جاي ديگر انتقال يابد و از ابداع مسـتمر چـرخ (تـا حـد     
  »زيادي هر چند نه همواره)، جلوگيري به عمل آيد.

 ،كنـد مـي تعبيـر  مايه يا هسته مشـترك   ت انساني كه از آنها به بنپايا مشتركااه در نگ
در حـالي كـه در نگـرش ميربـاقري      اسـت،  يجهت ـعاري از هر نـوع  فاقد بار ارزشي و 

هويـت آنهـا در بسـتري از    در بستر جدال تاريخي حق و باطـل متولـد شـده و     ها انسان
راده و اختيار آنها در جهات مختلـف حـول فطـرت    شرايط اجتماعي و با بهره گيري از ا

اهري آنها نيز به نسـبت همـاهنگي يـا عـدم     ظمشتركات  گيرد و در نتيجهاوليه شكل مي
يابـد. شـايان ذكـر اسـت كـه فطـرت در نگـاه        فطرت معنايي متفـاوت مـي  هماهنگي با 

 ـ كند و پذيرش يا عدم پذيرش جهتجهت خاصي را افاده مي) 1383( ميرباقري ه و اولي
  زند.   را رقم مي ها انسانفطرت است كه سرنوشت تاريخي و اجتماعي و فردي  الهي

ريشـه اخـتلاف پايـا و ميربـاقري در      :كنيمميطرح گونه اينرا حال پرسش جديدي 
(به تعبير ميرباقري) بـه كجـا    (به تعبير پايا) و فطرتها  انسانتعريف هسته مشترك بين 

ين سوال نياز است تا گـرايش پايـا بـه رئاليسـم انتقـادي و      براي پاسخ به ا ؟گرددباز مي
 ميربـاقري ديـدگاه فلسـفي   ي را بـا  اي ـگرين دستگاه فكري با هرگونه تـاريخي مخالفت ا

به عنـوان بسـتر جريـان يـافتن اراده و مشـيت الهـي و تقابـل         ،به تاريخنسبت ) 1388(
ندگي انسان مقايسه ن بر تحولات اجتماعي زآتاريخي دو جبهه حق و باطل و حاكميت 

  نماييم.
برد و ي تاريخي بهره ميميرباقري اساساً در چارچوب تحليلي خود از نگرش فلسفه

شناسـانه و  شناسـانه، معرفـت  ها، علاوه بر تحليـل هسـتي  كند در تحليل پديدهتلاش مي
علـل  شناسانه، به نسبت آن پديده با تكامل تاريخي توجه نمايد و در اين تحليـل،  جامعه

هـاي انسـاني در    نقش خالقيت و ربوبيت الهـي و نيـز اراده   و كامل تاريخ و مراحل آنت
هاي اصلي و فراگير درون تـاريخ و عوامـل و    بندي و مرزبندي جبههو  تحولات تاريخي

). وي تـاريخ را  10، ص1383دهد (ميرباقري، بحث و بررسي قرار موردرا هاي آن  ريشه
دانـد. بـه عقيـده    ربوبيت آن را تنها از آن خدا مـي  محل جريان مشيت خداوند دانسته و

وي سطح تاثير و فاعليت اصلي در تاريخ نيز از خداونـد بـه اوليـاء و طواغيـت رسـيده      
دهند. روشن است كه با هاي اجتماعي موثر بوده و به آنها جهت مياست و آنها بر اراده

داند و بر ايـن  جهت نمي اتخاذ اين چارچوب نظري، ميرباقري حيات انساني را عاري از
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باور است كه هر انساني در ميانه تاريخ و جامعه متولد شده و اراده، هويت و حتي فهـم  
هاي تاريخي و اجتمـاعي پيرامـون   او متاثر (نه متعين) از اين عوامل بوده و از نظام اراده

مسـتقل   يشـما موجـود  شود. ميرباقري معتقد اسـت: هـيچ يـك از مـا و     خود متاثر مي
ديگـران جهـان را   بـا  فرهنگـي جامعـه و در ارتبـاط و تعامـل     بلكـه در فضـاي    م،نيستي

  ج) 1389شناسيم. (ميرباقري،  مي
، هـا با اين نوع تحليل از نسبت انسـان و تـاريخ و تاثيرپـذيري انسـان از نظـام اراده     

روشن است كه هسته مشترك در چارچوب نظري ميربـاقري، بـر خـلاف ديـدگاه پايـا      
رده و وسيع نيست و بـه جهـت اهميـت جايگـاه اختيـار و اراده انسـاني در       چندان گست

زيست او، به سرعت اين بخش مشترك تحت تأثير عوامل گوناگون و بخصوص اراده و 
گيرد و او را در معرض انتخاب ميان مسير حـق (انبيـاء و اوليـاي    اختيار انساني قرار مي

هـاي مشـترك در دو مسـير    و آن ويژگي دهدالهي) يا باطل (شيطان و طواغيت) قرار مي
  يابند.متفاوت تكامل مي

  تفاوت در تحليل نياز مشترك

هـاي  مايهر ديگر ديدگاه پايا را درباره بنقبل از بررسي مساله نياز مشترك نياز است تا با
 ـ مشترك بررسي كنيم: همه آدميان، صرف د يـا شـيوه   نظر از فرهنگي كه به آن تعلق دارن

ها، صـفات و نيازهـا   اي متشكل از برخي ويژگيمايهاند، در بنخو كرده زيستي كه بدان
هـاي مختلـف فرهنگـي،    هـا و زمينـه  ي هويتي آدميـان در ظـرف  هاه لايهمشتركند و هم

ه يي كه امروزه بها انسانيابد. پس مايه مشترك بسط ميتاريخي، سنتي و ... حول اين بن
هاي مختلفي هسـتند كـه    يت، برخوردار از هوپردازندساخت و استفاده از تكنولوژي مي

 ميرباقري و پايا بـر ايـن مطلـب نيـز     مايه مشترك بسط يافته است. احتمالاًحول يك بن
مايـه مشـترك بـه اشـكال مختلـف و در جهـات       توافق دارند كه بسط هويت حـول بـن  

تلفـي  هـاي مخ  ها و تمدن ها، فرهنگ تواند انجام گيرد و نشانه آن هم هويتگوناگون مي
هـاي مشـترك   مايـه آيا اين بسط هـويتي حـول بـن   است كه امروزه شاهد آن هستيم. اما 

 تواند در دو مسير متفاوت الف و ب تا بـدانجا متفـاوت باشـد كـه محصـول نهـاييِ       مي
گونه نسبتي با هم نداشـته باشـند؟ و   فته در دو مسير الف و ب ديگر هيچبسط يا هويت

از آنها براي ديگري معنايي و بالطبع كاربردي نداشـته   هر يك يي برساختهها تكنولوژي
باشد؟ علي الاصول پاسخ پايا به اين سوال خير و پاسخ ميرباقري آري است. به عبـارت  
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هاي مختلـف   هاي مشترك، دستاوردهاي تمدني فرهنگمايهديگر پايا معتقد است اين بن
هـاي مختلـف   آن است كه شبكه) بر 1380( اما ميرباقري سازد، را براي يكديگر مفيد مي

شود دسـتاوردهاي  باعث ميهاي مشترك، در برخي حالات، مايهآن بنحول يافته توسعه
  تمدني يكي براي ديگري قابل استفاده نباشد:

هاي مستقل از يكديگر نيستند، بلكه در قالب هاي فرد و جامعه نيازمندي نيازمندي« 
هـا، بـر   تحول در هر يك از ايـن نيازمنـدي   اي كهنظامي با هم در ارتباطند به گونه

تــوان گفــت منظومــه منظومــه نيازهــاي او تاثيرگــذار اســت. بــر ايــن اســاس مــي 
اند، هـر چنـد    ي كفر متفاوتي ايماني و جامعههاي مومن و كافر و جامعه نيازمندي

عناصر مشتركي در ابتداي مسير ميـان آنهـا فـرض شـود. فاصـله ايـن دو منظومـه        
شـود تـا   در جريان تكامل و ارضاء نيازها، به طور مرتب از هم زياد ميها نيازمندي

هـاي جامعـه   جايي كه در انتهاي مسير شايد عنصر مشـترك انتزاعـي در نيازمنـدي   
توانـد  نمـي گاه تكنولوژي مدرن هيچبه عقيده وي » اسلامي و جامعه كفر پيدا نشود.

بك زندگي اسلامي قرار ايدئولوژي اسلامي براي ايجاد يك سو در خدمت فرهنگ 
 ،هنـر  ،فلسـفه  ،دانـش بايـد   به دنبال سبك زندگي اسـلامي هسـتيم  و چنانچه  گيرد 

1».لازم را خودمان توليد كنيم هايو فناوري ساختارهاي اجتماعي
 

آزمـوني  انجـام  بـا  اجـازه دهيـد    قابل دفاع اسـت؟ بيشتر كدام يك از اين دو ديدگاه 
  :كهشخص گردد به اين پرسش پاسخ دهيم تا م 2فكري
پـذير بـودن    هـا شـرط كـافي بـراي قيـاس      انسـان هاي مشترك ميان مايه بن. وجود 1

شده در يك جامعه برساخته گيري از هر فناوريِها نيست و امكان ومطلوبيت بهره ارزش
  و ؛كنداثبات نمياي تنظيمات)  (حتي در صورت انجام پارهاي ديگر را براي جامعه

ست كه تلاش اپذير ص از فناوري نه تنها قابل تصور و امكانهاي كاملا خا. گونه2 
  .  باشد مي همو ضروري يي در شرايط خاصي مطلوب ها تكنولوژيبراي ابداع چنين 

هـاي مشـتركي    داراي ويژگـي  هـا  انسـان جهان ممكني را در نظر بگيـريم كـه در آن   
كنيم در اين نيازهاي  و ...) هستند. فرض 3و ن 2، ن1و... (ن 3، نياز2، نياز1همچون نياز
اي هستند كه پرداختن زياد به يكي مانع فعاليت ديگري شـود  به گونه 2و ن 1مشترك، ن

                                                           
1.www.isaq.ir/vdccapq082bqx.la2.html 
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(براي مثال تمايل انسان به خوردن و خوابيدن در مقابل تمايل انسان به كسب معرفت و 
شـوند و در دو محـيط    مـي به دو گروه مختلف الف و ب تقسيم  ها انسانپرستش). اين 

دهند و شبكه نيازهاي آنها تحت تـاثير عوامـل مختلـف    هم به زندگي ادامه مي جداي از
و  1يابـد؛ گـروه الـف حـول ن    هاي متفاوت توسعه مـي (به خصوص اراده آنها) به گونه

ي ايـن دو  هـا  انسـان . در هر مرحله از توسعه نظام تمايلات و نيازها، 2گروه ب حول ن
كننـد. ابزارهـاي    لات و نيازهاي خود توليد ميگروه ابزارهايي را براي ارضاء شبكه تماي

  كنـد. در نتيجـه  ضاء و در نتيجه تقويت و تشديد ميرا در اعضاء گروه ار 1گروه الف، ن
كنـد و در نتيجـه   اين نيازهاي توسعه يافته، به ابزارهاي جديد و كارآمدتري نياز پيدا مي

شـود.  تر مـي تر و پيچيدهيافتهدر اين گروه توسعه  1روز به روز ابزارهاي ناظر به رفع ن
در ايـن   1و ... نيز هست، اما از آنجـا كـه ن   4، ن3، ن2البته گروه الف همچنان واجد ن
اي رشـد  و ... تنها بـه آن انـدازه   4، ن3، ن2ن توجه به گروه توسعه بيشتري يافته است،
سـعه  آيد، مضاف بر ايـن كـه بنـابرفرض تو   به كار مي 1كرده است كه در راستاي رفع ن

شده است. پس از گذشت زمـان قابـل تـوجهي     2سبب توسعه حداقلي ن 1حداكثري ن
 1شود كـه تناسـب بسـياري بـا ن    هويتي مينظام تمايلات و به تعبيري گروه الف داراي 

اي هاي سـاده و فناوري 1اي همسو با نهاي بسيار پيشرفتهدارد. اين گروه واجد فناوري
، گروه ب نظام تمايلات و نيازها و به عبارتي هـويتي  خواهد بود. در مقابل 2همسو با ن

يابـد كـه بـه كـار     تنها در آن حد توسعه مـي  1كند و ن پيدا مي 2توسعه يافته همسو با ن
اي هاي سـاده و فناوري 2اي ناظر به نهاي پيچيدهبيايد. اين گروه نيز فناوري 2ارضاء ن

  خواهد داشت. 1ناظر به ن
انـد، بـا يكـديگر    ها از هـم دور بـوده  الف و ب كه نسلپس از مدتي گروه  حال اگر

هاي گروه الف براي گروه ب قابل استفاده خواهد بـود؟ علـي   آيا فناوري كنند،برخورد 
-را به صورت حداكثري بـرآورده مـي   1هاي گروه الف، نالاصول خير، چرا كه فناوري

مچنين فناوري گروه الف، كند كه در نظام تمايلات و نيازهاي گروه ب اولويت ندارد. ه
جـه ايـن فنـاوري بـراي گـروه ب      كنـد و در نتي را به صورت حداقلي بـرآورده مـي   2ن

ت كه هـر دو گـروه كماكـان از    بخش و قابل قبول نخواهد بود. اين در حالي اس رضايت
هـاي  مايـه  به بيان ديگر، صـرف وجـود بـن    ) برخوردارند.2و ن 1مايه مشترك (ن آن بن

ي توليد شده در يك فرهنـگ، بـه صـورت بالفعـل     ها تكنولوژيشود مشترك باعث نمي
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 قابل استفاده در فرهنگي ديگر باشد.

از ضـرورت   وي بارهـا تابـد، چـرا كـه    لقاعده اين آزمايش فكري را برنميا پايا علي
(مادي و معنوي) براي استفاده از تكنولوژي ساخته شده در فرهنگ الف  انجام تنظيمات

  .  )1388(كرده است يادهنگ ب جهت استفاده در فر
كنـيم آزمـايش   ل تامل است. به همـين دليـل سـعي مـي    اين اشكال پايا درست و قاب

-م چگونه با انجام تنظيمـاتي مـي  ببيني و فكري خود را با توجه به تذكر پايا اصلاح كنيم

توان از تكنولوژي گروه الف در گروه ب استفاده كرد؟ قبل از اين اجازه دهيد بار ديگـر  
تـوان بـا انجـام     هـا را مـي   ديدگاه پايا را در اين زمينه مرور كنيم: بخش اعظم تكنولوژي

هاي ديگر مورد استفاده قـرار داد. مثـال او    تنظيمات مناسب (مادي و معنايي) در فرهنگ
 درباره تنظيمات مادي كه بايد بر روي تكنولوژي مورد نظـر انجـام گيـرد روشـن اسـت     

نس لاستيك ماشين يا مـايع درون راديـاتور متناسـب بـا     (انجام تنظيمات خاص روي ج
شرايط آب و هوايي گرم و خشك يا سرد و مرطوب). در ايـن مثـال تغييـري مـادي در     

گيـرد تـا تكنولـوژي مـورد نظـر در      نه در محيط مورد استفاده صورت مـي تكنولوژي و 
تنظيمـات بايـد    محيط طبيعي ديگر قابل استفاده شود. اما در مورد تنظيمات معنايي، اين

در سپهر معنايي و مفهومي كاربران انجام گيرد تا تكنولوژي مورد نظر بتوانـد در محـيط   
كند چنين است: فراگير ي كه پايا در اين زمينه ارائه ميفرهنگي ديگري استفاده شود. مثال

ح سـياره، حكايـت از آن دارد   هاي همراه در مدت زماني كوتاه در سطشدن كاربرد تلفن
مي مفهـو  -هـاي آموزشـي مناسـب، سـپهرهاي معنـايي     توان با استفاده از مكانيزميكه م

نيازهـاي  هاي متنوع تعلق دارند بسط و گسـترش داد و  كاربران مختلف را كه به فرهنگ
  تازه در آنان ايجاد كرد.

با توجه به اين ديدگاه، در آزمون فكري تدارك ديده شده، انجـام چـه تنظيمـاتي در    
كند؟ در فـرض مـذكور،   براي استفاده در گروه ب آماده ميه الف، آن را تكنولوژي گرو

كاملا توسعه يافته اسـت. گـروه ب هـم بـه خـاطر       1تكنولوژي گروه الف جهت رفع ن
در گروه ب به صـورت حـداقلي توسـعه يافتـه      1است، اما ن 1مايه مشترك داراي ن بن

ورزد. انجـام  قناعـت مـي   1ن اي براي رفعاست و در نتيجه گروه ب به تكنولوژي ساده
، بـه منظـور اسـتفاده آن در    1متناظر با ن ةتنظيمات مادي در تكنولوژي كاملا توسعه يافت

كـرده اسـت، اگـر نگـوييم بـه       بسنده 1متناظر با نگروه ب كه به تكنولوژي كاملا ساده 
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 وري حـداقلي  معني نابود كردن آن تكنولوژي توسعه يافته است، دست كم به معني بهره
  نولوژي كاملا پيشرفته خواهد بود.از يك تك

پس در آزمون فكري ياد شده، با فرض ثابت ماندن هويت توسـعه يافتـه و منسـجم    
گروه ب، اين تنظيمات مادي نيسـت كـه تكنولـوژي گـروه الـف را در گـروه ب قابـل        

اي ه ـكند. حال اگر گروه الف اصرار داشته باشد (براي مثال به خـاطر انگيـزه   مياستفاده 
آنها استفاده كند، بايـد بـا    ةاقتصادي و سود بيشتر) كه گروه ب از تكنولوژي توسعه يافت

ه ب را مفهـومي گـرو   -هاي آموزشي و تبليغي مناسب، سپهر معنـايي استفاده از مكانيزم
. اين امر از آن رو امكان پـذير اسـت   نمايداي را در آنها ايجاد تغيير دهد و نيازهاي تازه

-) با گروه الف دارد و با تكيه و تاكيد بـر آن نيـاز مـي   1(ن يمايه مشترك كه گروه ب بن

تواند آن نياز را توسعه بخشد و نظام تمايلات گروه ب را تغيير دهد و سـپهر معنـايي و   
مفهومي آنها را هر چه بيشتر به سـپهر معنـايي و مفهـومي خـود نزديـك كنـد. در ايـن        

ب معنادار و به تبع آن كاربردي و قابـل   صورت تكنولوژي الف اندك اندك براي گروه
 استفاده خواهد شد.

به بيان ديگر به صرف انتقال يك تكنولوژي از فرهنگي با سـپهر مفهـومي، نظـري و    
 ـ  2به فرهنگ ديگر با سپهر مفهومي، نظـري و ارزشـي    1ارزشي توسعه يافته  ا و حتـي ب

گرفـت.  و كارآمدي بـه كـار    توان آن را به نحو شايستهانجام تنظيمات مادي بسيار، نمي
و  1فاقد ذات يـا گوهرنـد   ها تكنولوژيشود كه به عقيده پايا اين مطلب از آنجا نتيجه مي

شـوند و كاركردهـا نيـز بـر خـلاف      ز كاركردها مشخص مـي اي اتنها بر اساس مجموعه
شـود. از  ها به آنهـا نسـبت داده مـي    ربران يا ابداع كنندگان تكنولوژيذوات، از جانب كا

سوي ديگر نيازهاي ناظر به كاركردهاي تكنولوژي مورد نظر بايـد جايگـاهي در شـبكه    
معنايي كاربران داشته باشند و كساني كه فاقـد نيازهـاي خـاص باشـند، بـا كاركردهـاي       

و در نتيجـه آن تكنولـوژي    داشـته مربوط به آن نياز در يك تكنولوژي ويژه نيز آشنايي ن
  هد داشت.براي آنها معنا و كاربردي نخوا

ي ساخته شده در گروه الف بتواند به صـورت  ها تكنولوژيبر اين اساس براي اينكه 
بهينه در گروه ب مورد استفاده قرار گيرد، بايد نظام معنايي، مفهومي و ارزشي گروه ب، 
                                                           

هاي عليّ يك هستار  ذات يا گوهر، مفهومي است كه فلاسفه از آن براي مشخص ساختن منشا اصلي توان/توان .1
هايي مانند دارا بودن بار الكتريكي، جرم و  كنند. به عنوان مثال، ذات هستاري مانند الكترون به اين هستار توان استفاده مي

   كند. كند. ذات بنا به تعريف، خاصيتي است كه مستقل از اراده و خواست افراد عمل مي اسپين اعطا مي



  ۱۳۹۱زمستان / ۷۳ش / ۱۸س/  شناسي علوم انساني روش  ١٠٠

به قدر كافي مشابه نظام معنايي، مفهومي و ارزشي گروه الف شود. به عبارت ديگـر بـه   
ي گروه الف در گـروه ب مسـتلزم آن اسـت كـه گـروه ب      ها كنولوژيتكارگيري بهينه 

هويتي همسو با گروه الف بيابد. در مقابل چنانچه هر دو گروه اصرار بـر حفـظ هويـت    
تواننـد بـه   داشـته باشـند، نمـي    2و ن 1خود و توسعه مجدد آن حول دو نياز متفاوت ن

  ده كنند.ي گروه مقابل استفاها تكنولوژيصورت بهينه و پايدار از 
آزمايش فكري فوق ممكن است از جهت ديگري هم مورد نقد پايـا قـرار گيـرد. در    
آزمايش فكري، بايد جهان ممكني را تصور كرد كه شـباهت بسـياري بـا جهـان بالفعـل      
داشته باشد، حال آنكه جهان مفروض ما متشكل از دو گروه انساني با نيازهـاي ابتـدايي   

با هم بود، كه چنين جهاني فاصله زيادي با جهان بالفعـل   مشترك، اما كاملا بدون ارتباط
كه جهان ارتباطات است دارد. از سوي ديگر بحث ما نيـز دربـاره انتقـال تكنولـوژي در     

اي بـا هـم دارنـد؛ پـس لازم اسـت آزمـايش       جوامعي است كه ارتباطات تاريخي ديرينه
طـات آنهـا بسـيار اسـت     اي اصلاح كنيم كه به جـوامعي كـه ارتبا  فكري خود را به گونه

نزديك شود. اجازه دهيد وضعيت دو گروه الـف و ب را بـه هنگـام رويـارويي بـا هـم       
بررسي كرده و اين رويارويي و ارتباط را تا رسيدن به شـرايطي مشـابه شـرايط بالفعـل     
جوامع ادامه دهيم. ديدگاه پايا درباره چگونگي مواجهه دو فرهنگ مختلف با هم چنـين  

عاطفي،  احساسي وارزشي، مايه مشترك ادراكي،  بنبه واسطه واجد بودن آدميان «است: 
ند. به دنبال اين تشخيص، آنان هاي ديگران را تشخيص ده بالقوه قادرند نيازها و ذهنيت

ها را دروني كنند و بـه  توانند آگاهانه تصميم بگيرند كه آن نيازها و ادراكات و ارزشمي
حساسي و عاطفي خود بدل سـازند يـا آن كـه آگاهانـه     بخشي از نظام ادراكي، ارزشي، ا

تـوان  ن پايا و نتايجي كه مياجازه دهيد اندكي در بيا »و كنار بگذارند. نمايندآنها را طرد 
  از آن اخذ كرد تامل كنيم:

مشترك ادراكـي،   مايه بنآدميان به واسطه واجد بودن «در عبارت  "بالقوه"الف) قيد 
هـاي ديگـران را تشـخيص    القوه قادرنـد نيازهـا و ذهنيـت   ارزشي، احساسي و عاطفي، ب

ن نيسـت كـه وجـود    هاي اين قيد آبه چه معنا و براي چيست؟ آيا يكي از دلالت »دهند
هاي ديگران شـرط لازم و نـه كـافي    هاي مشترك براي تشخيص نيازها و ذهنيتمايه بن

دراكـي، ارزشـي،   است؟ آيا اين بدان معنـا نيسـت كـه مشـتركات ميـان آدميـان (ابعـاد ا       
احساسي، عاطفي) بايد به لحاظ كمي و كيفي شباهت زيادي با هم داشته باشد تا چنـين  
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  تشخيصي به شكل بهتري صورت گيرد؟ 
-مايـه  واند آن باشد كه با وجود بـن تدر عبارت پايا مي "بالقوه"ر قيد ب) دلالت ديگ

هاي ديگران وجـود  هاي مشترك (حتي زياد) تا زماني كه قصد شناخت نيازها و ذهنيت
ممكن خواهد بود. اما با فرض اين كـه  ها غيرنداشته باشد، تشخيص اين نيازها و ذهنيت

هاي ديگران شناختي به دست نياورند، ممكن است تحت افراد نسبت به نيازها و ذهنيت
هاي آنها قرار گيرند و نظام ادراكي، ارزشي، احساسي و عاطفي آنها تاثير نيازها و ذهنيت

هاي تغيير نظام ادراكي، ارزشي، احساسي و هر چند يكي از راه ،يير يابد. به بيان ديگرتغ
، مقايسه آگاهانـه آنهـا بـا نظـام ادراكـي، ارزشـي، احساسـي و عـاطفي         ها انسانعاطفي 

ي ديگر و سپس، تصميم آگاهانه و عقلاني براي اخذ و دروني سـاختن آنهـا يـا    ها انسان
ود اسـت، امـا ايـن اتفـاق     ارزشي، احساسـي و عـاطفي خ ـ  طرد و تقويت نظام ادراكي، 

شـده يـا    تواند به صورت ناآگاهانه و تحـت تـاثير علـل گونـاگون شـناخته     همچنين مي
  ناشناخته رخ دهد.   

آيد، آن اسـت كـه در مواجهـه بـا نظـام      از بحث درباره بيان پايا بدست ميج) آنچه 
مختلفـي بـه صـورت آگاهانـه يـا       ادراكي، ارزشي، احساسي و عاطفي ديگران رفتارهاي

تـوان ايـن   قابل طرح است كه آيا مـي  در اين فرض اين سوالناآگاهانه قابل بروز است. 
اي كـه مخاطـب مـا بـه صـورت      اآگاهانه را مديريت كرد به گونـه رفتارهاي آگاهانه يا ن

در و آن را  آگاهانه يا ناخودآگاه نظام ادراكي، ارزشي، احساسي و عـاطفي مـا را بپـذيرد   
  خود نهادينه كند؟  

نـه بـه صـورت    "خواهد بـود، البتـه بـا قيـد      "آري"شك پاسخ پايا به اين سوال بي
توانـد بـا نقـد منطقـي نظـام      مـي . يك نظام ادراكي، ارزشي، احساسي و عـاطفي  "مطلق

نـد  فراي ر و دفـاع محكـم و منطقـي از خـود،    ادراكي، ارزشي، احساسي و عـاطفي ديگ ـ 
م ديگر را مديريت كنـد،  اش توسط افراد عضو نظا گاهانهگسترش خود و گزينش شدن آ

دهي غيـر   بليغي، ارضاء نيازهاي آنها و جهتگيري از ابزارهاي ت تواند با بهره همچنين مي
اش توسط افـراد نظـام    د گسترش خود و گزينش ناخودآگاهمحسوس به آن نيازها، فراين

اركي، ارزشي، احساسي نظام اد دهي به يت كند. البته اين مديريت در جهتديگر را مدير
تواند به صورت نامحدود و بدون هر گونه مقاومت يـا واكنشـي از طـرف     و عاطفي نمي

نظام ادراكي، ارزشي، احساسي و عاطفي مقابل كه داراي واقعيت و در نتيجه تـاثير علـي   
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هاي ادراكي، ارزشي، احساسـي و عـاطفي، آن نظـامي     است انجام گيرد. در مواجهه نظام
هـاي مفهـومي، نظـري و تكنولـوژيكي      . فاقـد برسـاخته  2انگيزه مـديريت و  . فاقد 1 كه

هاي ادراكي، ارزشي، احساسي و عاطفي اسـت، از بـين    كارآمد براي مديريت ديگر نظام
انـد). از سـوي    ها در طول تاريخ از بـين رفتـه   خواهد رفت (همچنانكه بسياري از تمدن

ظامي غلبـه خواهـد   و ويژگي ياد شده هستند، آن نهايي كه واجد د ديگر در مواجهه نظام
بيني و كنترل بيشتري داشته باشـد   هاي آن قدرت توصيف، تبيين، پيش يافت كه برساخته

  تري برخوردار باشد. و به تعبير ديگر از علم و تكنولوژي پيشرفته
هـاي   ياد شده (انگيزه مديريت، برسـاخته هاي  د) در حال حاضر چند تمدن با قابليت

اي بـراي ايـن    راي مديريت) وجود دارد؟ چه آينـده مفهومي، نظري و تكنولوژيك لازم ب
هاي مختلفـي مطـرح شـده     دو سوال ديدگاهشود؟ در پاسخ به اين  ها پيش بيني مي تمدن

بـين هشـت   صحنه منازعه آينده معتقد است تاريخ  1)1372(هانتينگتوناست. براي مثال 
ارتدكس، آمريكاي لاتين و  -سلامي، هندو، اسلاوي غربي، كنفوسيوسي، ژاپني، ا(تمدن 

است كه نزاع اصلي نيز بين دو تمـدن اسـلامي و كنفوسيوسـي از يـك سـو و       آفريقايي
هاني شـدن يـا بـه    به استناد فرايند ج 2)1381تمدن غربي از سوي ديگر است. فوكوياما(

تـاريخ را در الگـوي   سـازي، پايـان    تر آمريكـايي  سازي و به تعبير دقيق تعبير بهتر جهاني
) به استناد فلسـفه  1387كند. در مقابل ميرباقري( رال دموكراسي تمدن غربي ترسيم ميليب

خواهد خورد. هـر  تاريخ مقبول خود، معتقد است پايان تاريخ با غلبه تمدن اسلامي رقم 
حاضـر بـا   ها هستند كـه در حـال    تمدن اي درباره آينده ها تنها فرضيه يك از اين ديدگاه

يك از آنها محقق خواهـد شـد. بـه     توان به دقت گفت كدام وجه به شواهد موجود نميت
 هـاي بالفعـل و بـالقوة   توان گفـت بـا توجـه بـه توانـايي     عبارت ديگر به طور دقيق نمي

هـا را دارد و   هاي موجود، كدام تمدن قابليت تاثيرگذاري بيشـتر بـر ديگـر تمـدن     تمدن
هـايي كـه در تمـدن ديگـر زنـدگي       انسـان رضاء قلوب تواند از طريق اقناع اذهان و ا مي
احساسـي و عـاطفي خـود وادارد؟     كنند، آنها را به پـذيرش نظـام ادراكـي، ارزشـي،     مي

گرايي عقلاني انتقـادي، آينـده را بـاز و غيـر قابـل       لاصول پايا نيز به پيروي از واقعا علي
                                                           

اسـلام  "و  "هـا  برخورد ميـان تمـدن  "در دو مقاله  تمدن در بوته آزمايشدر كتاب  1947در سال  . اولين بار توين بى 1
). اين ايده خود پنجاه سـال  3ص   ،1377براي غرب دانست(مهاجراني يهديدرا تيداري اسلام در آينده ب " آينده و غرب

در قالب كتابي بسـط   1996در قالب مقاله هانتينگتون و در واكنش به كتاب فوكوياما مطرح شد و بعد در  1993بعد در 
  يافت.

  مطرح شد. 1992در قالب مقاله و بسط اين نظريه در قالب كتاب در سال  1989. ايده اوليه اين نظريه در  2
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جمعي آدميـاني كـه در آن   داند. آينده باز جهان هر چه باشد، حيث التفاتي  ميپيش بيني 
هاي  د بود كه در ديگر جهاناوت از حيث التفاتي آدمياني خواهزندگي خواهند كرد، متف

ي تكنولـوژيكي آنهـا نيـز بـا هـم      هـا  محقق وجود دارند، در نتيجه برساختهممكن و غير
  تفاوت خواهد داشت.

محـور  براي مثال اگر نظام ادراكي، ارزشي، احساسي و عـاطفي تمـدن آينـده حـول     
هايي خواهـد داشـت كـه متفـاوت از     گيري هر چه بيشتر از دنيا سامان يابد، فناوري بهره

توانست نظام ادراكي، ارزشـي، احساسـي و عـاطفي آن حـول     تمدن ممكني است كه مي
  محور پرستش و عبوديت توسعه يابد و ...

يـن  (نـه همـه آنهـا) از ا    هـا  بخـش اعظـم تكنولـوژي   «تصريح پايا بر اين مطلب كه 
توان آنها را با تنظيمات مناسب در نقاط ديگر مورد اسـتفاده   ميخاصيت برخوردارند كه 

هـاي   دهد كه او نيز بر اين باور است كه امكان برسـاختن تكنولـوژي  نشان مي» قرار داد
خاص براي يك فرهنگ خاص كه قابل استفاده در فرهنگ ديگر نباشد وجود دارد. پايـا  

) (منتشر شده در همين شماره) تكنولوژي كاباره، كازينو 1391(در مقاله تكنولوژي ديني
داند كه با انجام هيچ نـوع تنظيمـات   هاي خاص مي هايي از تكنولوژيو ميخانه را نمونه

ج، 1389ميربـاقري (  .مادي و معنايي قابل استفاده در جامعه و فرهنـگ اسـلامي نيسـتند   
و ارضاء در جامعـه مـؤمنين و كفـار از    كند اگر فرايند تكامل نياز ) نيز تصريح مي21ص

هاي مورد نياز آنهـا نيـز متفـاوت شـده و در دو جهـت متفـاوت       هم جدا شود، فناوري
شـود كـه در نهايـت يـك سلسـله      يابد و اين تفاوت آرام آرام آن قدر زياد ميتكامل مي

وانـد  تهاي توسعه يافته در يك جامعه (براي مثال فناوري توليد خمر) ديگر نميفناوري
  هاي جامعه ديگر (جامعه اسلامي) قرار گيرد. در خدمت اهداف و ارزش

  مساله كارآمدي و تفاوت دو مفهوم تنظيم و انحلال

تا اينجا مطرح شد ميرباقري به فطرت به عنـوان امـر مشـترك بـين      مباحثي كه بر اساس
بـا آن   هـا  انسـان (اعم از مومن و كافر) قائل است و همين فطرت و نسبتي كـه  ها  انسان

ها در جوامع انسـاني حـول ايمـان و     گيري نظامي از نيازمندي كنند سبب شكل ميبرقرار 
  كفر خواهد شد.

معتقـد اسـت كـه فاقـد      هـا  انسانمشتركي در ميان  مايه بناما پايا به هسته مشترك و 
با وجود سازد و ه مشترك است كه نياز مشترك را ميارزش و جهت است و همين هست
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بنـدي شـده در   اي تكنولوژيكي تحقق يافته و صـورت توان از دستاوردهرك مينياز مشت
اسـت انجـام   نياز چيزي كه مورد تنها در اين ميان هاي ديگر بهره برد.  ها و تمدن فرهنگ

گيـري از   بايد انجام گيرد تا امكان بهره هاي فرهنگي ظيماتي است كه متناسب با تفاوتنت
  فراهم سازد.گ را در فرهنگ ديگر ساخته شده در يك فرهنتكنولوژي 

كارآمدي تكنولوژي در نگرش پايا چيزي بيش از حل مسـائل عملـي    ،بر اين اساس
ميان بر مفهوم كارآمـدي تـاثير گذاشـته و     ايننيست و فقط مساله تنظيمات است كه در 
قري تكنولوژي مـدرن را  كند. اما ميربابيشتر ميتناسب تكنولوژي با فرهنگ غير خود را 

كه حول محور  داند ميتمدني دستاورد تمدن غربي تحليل نموده و آن را  ر بستر تاريخد
 گيـري بهـره امكـان  وي  اسـاس بر همـين  و تمتع هر چه بيشتر از دنيا شكل گرفته است 

نها يعنـي  آغايي  تكنولوژي غربي را براي مومنين در جهت دستيابي به اهداف از مناسب
ر ميرباقري در اين برهه كه سيطره تكنولـوژي مـدرن بـر    داند. راهكامنتفي مي الهي قرب

 براي ارتقـاي كارآمـدي نبـوده و    اتتنظيمانجام زندگي مسلمانان مشهود است از جنس 
    است.ديني ن در فرهنگ آحلال و هضم نگزينشي به منظور ا و اقتباس اخذ معتقد به

پايا نيـاز اسـت   » اتنظريه تنظيم«ميرباقري با » نظريه انحلال«براي درك بهتر تفاوت 
گانه ميرباقري در نسبت ميان مـا و تكنولـوژي بـازگرديم. ميربـاقري     هاي سهتا به جريان

بايـد از صـفر آغـاز نمـائيم و تمـام       كنـد كـه: آيـا   بحث خود را با اين سوال آغـاز مـي  
از نقطـه  (اسلامي) را كنار بگذاريم و براي ايجاد تمدن جديد  تمدن جديدهاي دستاورد

  نماييم؟  صفر آغاز
-امروزه براي ايجاد تمدن اسلامي نمـي  ميرباقري در پاسخ به اين سوال معتقد است

. ممكن نيسـت اصلا چنين چيزي و  درا به صفر رسانغرب هاي دستاورداستفاده از توان 
ولـي   ،كاملا متفاوت استغربي هاي تمدن  آل ايدههاي ما با  آل اگر چه ايدهبه عقيده وي 

هاي موجود چشم بپوشيم. به تعبير ديگر بحث ما بر سـر  ت به واقعيتتوانيم نسبنميما 
ايـم و الآن در فضـاي    وارد شـده  آنما خواسته يا ناخواسته بـه  كه  ورود به تجدد نيست

بخواهيم يا نخواهيم اكثر ساختارهاي اجتماعي مـا و محصـولاتي   و كنيم تجدد تنفس مي
بوجـود آمـده   چيزهايي است كه در مدرنيته ، همان كنيممياستفاده از آنها كه در زندگي 

اي از فرهنـگ اسـلام و فرهنـگ تجـدد      دنياي اسـلام آميختـه   امروزحتي فرهنگ  ،است
تـوانيم   چون مبتلاي به تجدد هستيم، هرگز نمياز منظر ميرباقري بنابراين  (غرب) است.
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 ـ هاي خودمان، فضايي را كه در آن زندگي مـي در حركت به سمت مطلوب ده كنـيم نادي
گرايانـه و شـبه سيسـتمي خـود     ) بـر اسـاس روش كـل   1387. اساساً ميرباقري (بگيريم

سخن بـر سـر   آميخته ما و مدرنيته را بپذيرد.  تواند مرزكشي و تفكيك فرهنگ درهم نمي
تعريف مـي مدرنيته كنيم با نظام مطلوبي كه در اين است كه نظام مطلوبي كه تعريف مي

هاي نظـام مطلـوب مـا بـا نظـام مطلـوب       يك از عرصه هيچو  كاملا متفاوت است ،دكن
پردازان ديـدگاه اول كـه معتقـد بودنـد در      تجدد، هماهنگي ندارد. بر خلاف تلقي نظريه

الگـوي مطلـوب تجـدد اسـت،     همـان  ها الگوي مطلـوب مـا   عرصه دستيابي به فناوري
د متفـاوت  پردازان گروه سوم معتقدند نظام مطلوب ما قطعا با نظـام مطلـوب تجـد    نظريه
  )98-96، ص1386. (ميرباقري، است

وجه تئوري اكل ميته يـا تئـوري   به اين نكته نيز بايد توجه نمود كه ميرباقري به هيچ
گيري از تكنولوژي مدرن خوب و دفع تكنولوژي مـدرن بـد را در   تجويز و امضاي بهره

در برابر غرب و  كند و نتيجه اين دو رويكرد را انفعالحوزه توسعه تكنولوژي تائيد نمي
داند. هر چنـد ممكـن اسـت نظريـه     در نهايت همراهي با جريان اول (مدرنيزاسيون) مي

ميرباقري مبني بر انحلال تكنولوژي غرب در هاضمه اسلامي با نظريه پايا شبيه باشـد و  
هر دو به اخذ تكنولوژي مدرن و استفاده از آن بيانجامـد، امـا در نگـاه ميربـاقري اخـذ      

گيرد كه تمـدن اسـلامي و تمـدن غربـيِ     در اين چارچوب نظري صورت ميتكنولوژي 
يافته پس از رنسانس به لحاظ غايت هيچ شباهتي با هم ندارند. اين تعارض شديد  تحقق

ريـزي  هـا در برنامـه  هـا و نسـبت  با مدرنيته در ساحت نظـر خـود را در تغييـر اولويـت    
به شكاف تمدن اسـلامي و تمـدن   چه در ساحت نظر اجتماعي نشان خواهد داد و چنان

هايي كه در عرصـه مـديريت   بنديغربي قائل نباشيم (مانند گروه اول و دوم) در اولويت
دهيم به دنبال امضاي دستاوردهاي تمدن غربي بوده و در نهايـت بـه   اجتماعي انجام مي

ساحت  تئوري تنظيمات پايا خواهيم رسيد. به بيان ديگر ميرباقري اقتباس از غرب را در
كند و بر اين باور است كه توجه بـه ايـن تفـاوت در جهـت     جهت به شدت محكوم مي
گيري هر چه بيشتر از دنيا) شيوه تصرف مـا در سـاختارهاي   (تقرب به پروردگار و بهره

دار جامعـه اسـلامي را   هـاي برسـاخته غربـي در سـاختار جهـت     غربي و هضم فنـاوري 
جامعـه اسـلامي در دوره گـذار از فنـاوري     مشخص خواهد ساخت. به عبارتي هر چند 

كند اما جايگاه آن فناوري در ساختار اسلامي متفاوت از جايگـاه آن در  غربي استفاده مي
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رود. هاي متفاوتي از آن انتظـار مـي  ساختار تمدن غربي خواهد بود و در نتيجه كارآمدي
اند. كشور مأمور شدهبه عنوان مثال تصور كنيد دو گروه به نوشتن برنامه توسعه در يك 

كنـد و ديگـري بـر محـور     گروه اول برنامه توسعه را با محوريت اقتصـاد طراحـي مـي   
فرهنگ. در اين حالت هر چند گروه اول ناگزير از توجه به عنصر فرهنگ و گـروه دوم  
ناگزير از توجه به عنصر اقتصاد است، اما تفاوت در محور برنامه ريـزي بـه دو الگـوي    

اعتبـارات سـبب بـروز تغييـرات      خواهد انجاميد و تفاوت در تخصيصمتفاوت توسعه 
  هاي مادي و فرهنگي خواهد شد.   اساسي در كارآمدي تكنولوژي

  گيري بندي و نتيجه جمع

 هـاي  تكنولـوژي تـوان از   مـي  با توجه به مطالب بيان شده، ديدگاه پايا دال بـر ايـن كـه   
پـذيري نظـام گرايشـات     يت مـديريت در صورتي كه به قابلاستفاده كرد، برساخته غرب 

بـه ديـدگاه   فردي و اجتماعي توجهي نداشته باشيم، در معرض اين خطر قـرار دارد كـه   
ديدگاهي كه تكنولـوژي را منحصـر    ؛اولي منتهي شود كه ميرباقري از آن ياد كرده است

گيـري از آن بايـد نظـام معنـايي،      داند و معتقـد اسـت بـراي بهـره     ميدر شكل غربي آن 
تكنولـوژي در  بـر  ومي و ارزشي خود را با نظام معنايي، مفهـومي و ارزشـي حـاكم    مفه

اسـلامي  در جامعـه  تكنولـوژي  دنياي مدرن هماهنگ كرد و البته براي كارآمد كردن اين 
مدرن مجاز و حتي لازم خواهد بود. بـه عبـارت ديگـر    انجام تغييراتي نيز در تكنولوژي 

ي ارزشـي  هـا  دن بازده تكنولوژي وارداتي، بايـد نظـام  كند كه براي بالا برپايا تصريح مي
امـا   ب). 1391مندرج در آنها با نظام ارزشي مورد نظر كاربران بومي هماهنگ شود(پايا، 

ه دو شكل قابل انجام است (الـف بـا ب   بايد توجه داشت كه هماهنگي بين الف و ب ب
ايا را براي كارآمـد  هماهنگ شود يا ب با الف هماهنگ شود) و اين هر دو شكل شرط پ

كند و بر خلاف بيـان پايـا (همـان)    كردن تكنولوژي جامعه الف در جامعه ب تامين مي
سازي نظام ارزشي بـومي بـا نظـام ارزشـي منـدرج در فـراورده تكنولـوژيكي         هماهنگ

كم غرض سازنده تكنولوژي در بدسـت   سازي دست پذير است و در اين هماهنگ امكان
  حقق خواهد شد.تر مآوردن بازار وسيع

اين نوشتار ايـن نيسـت كـه ديـدگاه پايـا الزامـا بـه        البته بايد توجه داشت كه ادعاي 
شود، بلكه تاكيد بر آن است در ديدگاه اولي كه ميرباقري به آن اشاره كرده فروكاسته مي

پذيري نظام گرايشات فردي و اجتمـاعي تـوجهي    صورتي كه در اين ديدگاه به مديريت
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دگاه در معرض خطري كه به آن اشاره كرديم قرار خواهد گرفت. خطـري  نشود، اين دي
  :كندكه پايا (همان) بدين شكل از آن ياد مي

اي جـز خشـك شـدن چشـمه      فراگير شدن فرهنگ مك دونالد و كوكاكولا نتيجه« 
رشد معرفت و نهايتا فقير شدن و احيانا حتي مرگ فرهنگ و تمدن بشري به همراه 

   »نخواهد داشت.
اسـت انسـان مـومن بايـد توسـعه      يرباقري مبتني بر تلقي حداكثري از دين معتقـد  م

ها، گرايشات و نيازهاي خود را تحت تولي دين قرار دهد. پـذيرش تـولي ديـن،     ويژگي
آورد. چنـين انسـاني بـراي تحقـق      را براي انسان مـومن بـه همـراه مـي     هويت متمايزي

ي متناسبي را ها تكنولوژيوسعه يافته اند، نيازهاي خود كه در پرتو دين شكل گرفته يا ت
آورد. اگر هدف جامعه اي كه تـولي حـداكثري بـه ديـن را سـرلوحه باورهـا،        ميفراهم 

هاي مطلوبي باشد كه انبيـاء بـه آن    است، كسب ويژگي هگرايشات و رفتار خود قرار داد
اي تـدارك   ونهو سازماني خود را به گارتباطات اجتماعي اند، در اين صورت  اشاره كرده

بيند كه در پرتو آن محبت، ايثار و تقرب به خدا توليـد شـود. بازتوليـد، گسـترش و      مي
مادي فرعـي خواهنـد بـود. امـا     و ارضاء نيازهاي  ،تعميق معنويت در چنين نظامي اصل

هـاي آموزشـي و    وري هر چـه بيشـتر از دنياسـت، در نظـام     اي كه هدف آن بهره جامعه
كند و از آنجا كه ارضاء اين نيازها به تشـديد آن   ميادي را ترويج تبليغي خود نيازهاي م

آورد. در چنـين   مـي انجامد، در نهايت چنين نظامي حرص، حسد و دشمني به همراه  مي
نظامي اگر هم به معنويت توجهي شود، تنها از آن روست كه نظام كنوني براي بقاء خود 

و حـداكثري  بـه شـكل   ء نيازهاي مـادي  ارضادر چنين نظامي به چنان چيزي نياز دارد. 
و چنانچه به دقت در معنـويتي كـه در    خواهد بودتوجه به معنويت به صورت حداقلي 

شود توجه شود، تفاوت ماهوي آن از معنويتي كه در نظام اسلامي مدنظر غرب دنبال مي
ه است نيز آشكار خواهد شد. به عبارت ديگر، تفاوت معنويت انديشه غربي و اسلامي ن

 تكنولوژيكه تكامل خلاصه آن. تنها در كميت كه حتي در كيفيت نيز نمود خواهد يافت
هايي منتهي خواهـد شـد كـه     در دو جهت متفاوت، در نهايت خود به ساخت تكنولوژي

طور كه پايا نيز بـه مصـاديقي از   كند، هماناستفاده از آنها را براي ديگري غير ممكن مي
  ند كه در فرهنگ اسلامي قابل استفاده نيست.كتكنولوژي غربي اشاره مي
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